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اصل ۳۱ قانون اساســی با صراحت تمام حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز 
را برای همه شــهروندان به رسمیت شناخته  است. این تأکید صریح در شرایطی توسط 
تدوین کنندگان قانون اساســی در ســال ۱۳۵۸ به  کار گرفته  شد که وضعیت نامطلوب 
ســکونت، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای شــهری و روستایی کشور دشوار کرده  

بود.
هرچند بخش عمده پیشــتازان نهضت اســلامی در ســال های ۵۶ و ۵۷ طبقه 
متوسط شــهری بودند و باقی جمعیت کشــور در مرحله دوم به نهضت پیوستند، 
با این  حال کاســتی های موجود در حوزه مسکن که اقشــار فقیر و آسیب پذیر کشور 
را درگیــر کرده  بــود، از همان ابتدا مورد توجه انقلابیون بود. درواقع سیاســت های 
ناکارآمد اقتصادی رژیم سابق شرایط را به  گونه ای رقم زده  بود که جمعیت د رخور 
توجهی از روســتا ها و شهرهای کوچک به امید دســت یافتن به شرایط بهتر زندگی 

ناگزیر از مهاجرت به کلان شهرها و پذیرش شرایط حاشیه نشینی می شدند.
این بخش قابل توجه از جمعیت کشــور گویی نه در روستاها و شهرهای کوچک 
محل ســکونت خود جایی داشتند و نه سهمی معقول از رفاه کلان شهری در انتظار 
آنان بود. به این  ترتیب در شــرایطی که نظریه پردازان توســعه از «فراموش شدگان 
توسعه» سخن می گفتند، این گروه حتی شرایطی دشوارتر از فراموش شدگان توسعه 
داشتند؛ گروهی که در سرزمین مادری جایی برایشان نبود؛ نه می توانستند مثل قرون 
گذشــته به دامان پرمهر طبیعت کوچ کرده و دور از شــهرهای بزرگ زندگی کنند و 
نه می توانســتند در شــهرهای بزرگ خانه ای هرچند محقر در اختیار بگیرند. زیرا در 
حالت اول قوانین و مقررات دســتگاه های دولتی مانعشــان بود و اجازه تصرف در 
اراضــی ملی را به آنان نمی داد و در حالت دوم قوانین عرضه و تقاضا و ســازوکار 
بازار آزاد املاک و مستغلات دستشان را بسته  بود. از این رو آنان را می بایست به جای 
عبارت «فراموش شدگان توســعه» با عبارت «جمعیت مازاد» که در شرایط موجود 

جایی در کشور ندارند، تعریف کرد.
پیروزی انقلاب اســلامی در بهمن ه ۱۳۵۷ نویدبخــش دوران جدیدی در تاریخ 
معاصر کشــور بــود و این بــاور را در ذهن همه مــردم جای داد کــه دیگر نه تنها 
گروهی از مردم «جمعیت مازاد» تلقی نمی شــوند، بلکه حتی عبارت تلطیف شده 

«فراموش شدگان توسعه» هم مفهوم و مصداقی نخواهد داشت.

پیــام مهم امام خمینی در بیســتم فروردین ۱۳۵۸ یعنی کمتــر از دو ماه بعد از 
پیروزی انقلاب اســلامی به این باور عمق بیشتری بخشــید. این پیام همه نهادهای 
حکومتــی و حتی همه مــردم صاحب مکنــت را دعوت به همــکاری در نهضت 
خانه ســازی کرده  بود. هرکســی بر حســب توان خود می توانســت بــا لبیک گفتن 
بــه دعوت رهبــری انقلاب در این حرکت بزرگ ملی شــرکت کند تا بــه این  ترتیب 
پدیده شــوم بی خانمانی و محرومیت از مسکن برای همیشه از کشور رخت بربندد. 
بی تردید تدوین کنندگان قانون اساســی در تابســتان همان ســال هم متأثر از همین 
جریان فکری بر حق برخورداری همه شــهروندان از مســکن متناسب با نیاز و شأن 

خود توجه کردند.
با این  حال ناآرامی های ســال های نخست، شروع جنگ داخلی و سپس بروز جنگ 
تحمیلی شــرایطی را ایجاد کرد که بسیج تمامی منابع و توان کشور برای حل معضل 
بدمسکنی ممکن نشــد. هرچند دولت دوران دفاع مقدس توانست با اعمال سیاست 
تقویــت تعاونی های مســکن و واگذاری زمیــن تا حدی شــاخص های مرتبط با حوزه 

مسکن را بهبود ببخشد.
انتظار می رفت با خاتمه جنگ تحمیلی بار دیگر بازگشــت به آرمان های انقلابیون 
اتفاق افتاده و جریان خانه سازی و رفع محرومیت در حوزه مسکن به صدر برنامه های 
دولت ها و دولتمردان بازگردد؛ اما متأســفانه عوامل متعددی دست به دست هم داد 
تا در نهایت این آرمان والا و ارزشــمند فراموش شــود و تحقق آن به  جای قرارگرفتن 

در صدر دغدغه های مسئولان، به مبحثی جانبی و درجه سوم و چهارم بدل شود.
در ســال ۱۳۵۵، ۲۷٫۷ درصد خانوارها در مناطق شــهری مســتأجر بودند که در 
ســایه تلاش انقلابیون در سال های نخست، این نســبت در سال ۱۳۶۲ به ۱۶٫۵ درصد 
رســید. اما در سایه کم لطفی جدی دولتمردان و متولیان امر در دهه های بعد از جنگ 
تحمیلی، جمعیت مســتأجر کشــور فقط در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶ 
درصد به ۳۰٫۷ درصد افزایش یافت. نکته نگران کننده دیگر این است که اجاره نشینی 
حتی در روســتا ها هم رونق گرفته  است؛ به طوری که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، 
فقط ۷۹٫۲ درصد خانوارهای روســتایی مالک واحد مســکونی هســتند. این در حالی 

اســت که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ 
از ۵۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته  است.

بــا اتکا به همین اطلاعات می توان این حقیقت تلخ را اســتنتاج کرد که گویی یک  
بار دیگر شــرایط ســکونت در جامعه ما به شــرایط اســفبار دهه ۵۰ بازگشته  است و 
ســخن گفتن از «جمعیت مازاد» به جای «فراموش شدگان توسعه» گزافه گویی نیست. 
جمعیت روبه رشــد مستأجر کشور که بر اســاس برخی برآوردها در سطح شهر تهران 
۴۰ درصد شــهروندان را شامل می شود، درواقع نه توفیق درگیرشدن در جریان تولید و 
کســب سهم معقولی از تولید ناخالص داخلی را دارند که با اتکا به آن اجاره بهای در 
حال پرواز واحد مسکونی استیجاری خود را سر موعد بپردازند و نه مالکیت یک واحد 
مســکونی محقر را دارند که به آنها اجازه سکونت با دردسر اندک را بدهد. آنان حتی 
از نعمت حاشیه نشــینی در اطراف کلان شهرها هم محروم شــده اند. زیرا این اراضی 
نیز یا به برخی متنفذان «واگذار» شــده یا با ساخت وساز گسترده در تملک شهروندان 

متمول تر و موجرهای احتمالی آینده درآمده  است.
بازگشــت به آرمان های فراموش شــده ســال های نخســت انقلاب، تعهد و الزام 
دولتمردان به عمل به تکلیف شــان در مورد خانه دارکــردن همه خانوارهای ایرانی و 
بازنگری در الگوی تخصیص منابع عمومی کشــور به نفع برنامه خانه دارکردن مردم، 

یک ضرورت انکارناپذیر است.
نگارنــده خاضعانه و مشــفقانه از همــه دولتمردان و متولیان امــر می خواهد به 
جای متهم کردن او به «ســیاه نمایی» بابت اســتفاده نابجا از عبارت «جمعیت مازاد»، 
برنامه ای جامع برای اجرای تکلیف خود بر اســاس اصل ۳۱ قانون اساســی تدوین و 
ارائه کنند. ارائه چنین برنامه ســنجیده ای که طبعا باید با اســتفاده از دانش و تجربه 
تمامی بدنه کارشناســی کشــور و بدون اعتنا به جهت گیری های سیاسی انجام شود، 
گامی در مسیر بازگشت امید به جامعه امروز ایران خواهد بود؛ زیرا همگان درخواهند 
یافت از دید متولیان امر جزء «جمعیت مازاد» و فاقد هیچ گونه حقی تلقی نمی شوند، 
بلکه شــهروندان جامعه ای هستند که دولتمردانش رفع مشــکلات معیشتی آنان را 

نخستین دغدغه خود می پندارند.

مسکن و آرمان های فراموش شده

شــرق: اســتان های درگیر بحــران آب نه تنها رکــورددار تولید 
محصــولات کشــاورزی بلکه صدرنشــین محصــولات آب بر 
شــده اند! گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۹-
۱۴۰۰ به وضوح نشــان داد که تولید محصولات آب بر بیشتر در 

استان های خشک اتفاق می افتد. 
بر اســاس این گزارش، بیــش از ۹۲ درصد از تولیــدات زراعی 
کشــور در زمین های آبی بوده و بیشــترین تولید با کشت آبی را هم 

استان  های فارس، اصفهان و خراسان رضوی داشته اند. 
تمرکز کشت محصولات زراعی آبی در استان های خشک

آخرین گزارش های رســمی نشــان می دهد اســتان های درگیر 
بحــران آب، رکــورددار تولید محصولات کشــاورزی هســتند. این 
موضوع در شــرایطی است که وزیر جهاد کشــاورزی اعلام کرده با 
ابلاغ ســند الگوی کشت، قرار است فقط در سال اول چهار میلیارد 
مترمکعــب صرفه جویی در مصرف آب بخش کشــاورزی صورت 

گیرد.
گزارش وزارت جهاد کشــاورزی در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به 
وضوح نشان داد تولید محصولات آب بر بیشتر در استان های خشک 

اتفاق می افتد.
در ســال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سطح زیر کشت محصولات حدود 
۱۱ میلیــون هکتار بــوده که از این مقــدار ۵۰٫۴۵ درصد متعلق به 
زمین هــای دیم و ۴۹٫۵۵ درصد مربوط به زمین آبی بوده اســت. با 
این حال ســهم تولید زمین های زیر کشت دیم به شدت پایین بوده و 
به طور کلی تنها ۷٫۶۳ درصد از محصولات از این زمین ها برداشت 
شــده و بیش از ۹۲ درصــد از تولیدات زراعی کشــور در زمین های 
آبی بوده و بیشــترین تولید با کشــت آبی را هم استان  های فارس، 
اصفهان و خراسان رضوی داشته اند. یعنی تمرکز تولید زراعی آبی 
در اســتان هایی است که آب و هوای خشــک دارند و بالابودن سهم 
تولیدات کشاورزی در این استان ها تنها به دلیل دارابودن زمین های 

زراعی آبی است.
بیشــترین میــزان تولید «آبی» در ســال زراعی گذشــته  مربوط 
به «ذرت علوفه ای» بوده اســت. گرچه اقلیم گرم و خشــک ایران 
کشــاورزان را به سمت تولید این محصول کشانده است، چراکه این 
گیاه نیــاز به حرارت بالای ۲۰ درجه ســانتی گراد دارد، اما هم زمان 
ذرت گیاهی است که برای رشد به شدت نیاز به آب هم پیدا می کند. 
بر اســاس گزارش ها، تولیــد هر کیلو ذرت بیــن ۷۵۰ تا هزارو ۵۰۰ 
لیتر آب مصــرف می کند. طبق گزارش وزارت جهاد کشــاورزی در 
ســال زراعی گذشته، ۱۰٫۸ میلیون تن از این محصول تولید شده که 
متأســفانه بیشتر در اســتان هایی با اقلیم گرم و خشک کاشته شده 
اســت. فارس ۲۲٫۲ درصد، تهران ۱۴ درصد، خوزستان ۱۲٫۱ درصد، 
اصفهان ۱۰٫۱ درصد و خراسان رضوی ۷٫۱ درصد از سهم تولید این 

گیاه را در دست داشته اند. 
خوزستان؛ قطب محصولات زراعی 

علاوه بر این، طبق گزارش رسمی وزارتخانه بیشترین تمرکز تولید 

محصولات زراعی نیز در اســتان هایی بوده که آب و هوای خشــک 
دارند و اســتان های خوزســتان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، 
آذربایجان غربی و تهران بیشترین سهم را در وزن محصولات نهایی 

کشاورزی به خود اختصاص داده اند.
خوزســتان بــا آب وهوایــی گــرم و شــرجی رتبــه اول تولید 
محصولات در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده 
اســت؛ به طور میانگین ۱۷٫۴ درصد از کل تولیدات زراعی کشــور 
در خوزســتان است. بعد از آن فارس با ســهم ۵٫۹ درصد و بعد 
هم اصفهان با ســهم ۵٫۳ درصد. اســتان های خراســان رضوی، 
آذربایجان غربی و تهران هم در رده های بعدی قرار دارند. حضور 
اســتان های فارس، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه های بالای 
تولید محصولات کشــاورزی در حالی اســت که این سه استان به 
ترتیب رتبه های ۳، ۱۶ و ۱۱ را در بین ســطح زیر کشــت استانی به 
خود اختصاص داده اند. یعنی تمرکز تولید در استان هایی است که 
هم آب و هوای خشــک دارند و هم ســطح زیر کشت کمتری را به 

خود اختصاص داده اند.
در مقابــل اســتان کهگیلویه و بویراحمــد با داشــتن آب و هوای 
کوهســتانی و منابــع آبی فــراوان در رتبه آخر میــزان وزنی تولید 

محصولات کشاورزی قرار گرفته  است.
تولید وسیع گوجه فرنگی و ذرت در کرمانشاه

علاوه بر گزارش های رســمی، اظهار نظرهای کارشناســی هم 
کشت عمده محصولات آب بر در استان  های خشک را تأیید می کند. 
بــرای مثال ابتدای شــهریور ســال جــاری دانیال کهریزی، اســتاد 
دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، با اشاره به تولید وسیع 
انواع محصــولات پرآب بر مانند گوجه فرنگی، ســیب زمینی، ذرت، 
چغندر قند و پیاز در کرمانشــاه به ایرنا گفته بود: «کرمانشــاه تبدیل 
به تولید محصولات پرآب بر سایر استان ها شده و این در حالی است 
که کشاورزان اجازه کشت این محصولات را در استان خود ندارند».

کهریزی همچنین با اشــاره به خشک شــدن ســراب های بزرگ 
اســتان کرمانشــاه مانند سراب نیلوفر و هشــیلان و دیگر چشمه ها 
عنوان کرده بود اگر خوب به اطراف این ســراب ها بنگرید، می بینید 
چطور فواره های آب پاش کشــاورزان برای تولید ذرت، چغندر قند و 
ســیب زمینی و در راســتای منافع عده ای انگشت شمار معمولا باز 
اســت و آب را از دل زمین و سفره های زیر زمینی بیرون می کشند و 

باعث خشک شدن سراب ها شده اند. 
کشت هندوانه با آب شیرین سیستان و بلوچستان

کمــی پس از این اظهارات خبرگزاری تســنیم هم اعلام کرد که 
بررســی و گزارش های میدانی اش نشــان می دهد در سال گذشته 
در مناطقی از جنوب اســتان سیستان و بلوچســتان و با ابتدایی ترین 
روش هــا، هندوانه ـ میوه ای که آب بســیار زیادی برای پرورش نیاز 
دارد ـ کاشته شده اســت و عجیب تر اینکه برای مثال در شهرستان 
ســرباز و بخــش باهوکلات شهرســتان دشــتیاری، بخــش عمده 
هندوانه های کشت شده به  دلیل کم آبی و بازنشدن به موقع آب سد 

به پایین دست، از بین رفته است.
طبق ادعای تســنیم، هندوانه تنها محصول آب بری نیســت که 
در سیستان و بلوچســتان کشت می شــود و برای مثال برنجی که در 
شمال ایران در پرآب ترین استان ها می کارند نیز در این استان کشت 

می شود. 
در همیــن راســتا علیرضا قاســمی، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضلاب استان سیستان و بلوچستان گفته است حتی اگر آب رایگان 
هم داشــته باشیم، با توجه به خشک ســالی و وضعیت آبی استان 
نباید هندوانه کاشت، چراکه این محصول آب زیادی جذب می کند. 

طرح الگوی کشت؛ بعد از ۱۳ سال کش وقوس
به دنبال همین وضعیت قرار شد از ابتدای مهرماه، طرح الگوی 
کشــت بالاخره اجرا شود. طرحی که ۱۳ ســال از ابلاغ آن از سوی 
مجلس می گذرد و به همین میزان روزهای متعددی که می شــد با 
اجرای آن به مدیریت منابع آبی در بحران خشک سالی فعلی کمک 

کرد، از دست رفته اند.
با این حال وزیر جهاد کشاورزی ادعا می کند دلیل تأخیر ۱۳ساله 
در تهیه ســند اجرای الگوی کشت در کشــور نه دانش، بلکه نحوه 
اجرای آن بوده اســت. به گفته وزیر قرار است فقط در سال ابتدایی 
اجرای این ســند چهــار میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی شــود 
تا یارانه کشــت که به بخش کشــاورزی داده می شــود، به کشــت 
محصــولات کم آب بر و محصولات راهبردی کشــاورزی اختصاص 

داده شود.
وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفته است: «تلاش داریم بتوانیم 
با حمایت هایی که در این بخش انجام می شود و بخشودگی آب بها 

توسط وزارت نیرو و اعمال یارانه کشت، به سمت کشت محصولات 
کم آب بر و راهبردی در کشــور پیش برویم؛ البته بر اساس عوارض 
بر روی محصولات جالیزی نیز تلاش داریم تا کشاورزان با انگیزه به 

سمت کشت محصولات راهبردی حرکت کنند».
به گفته این مقام، این عوارض، یارانه ها، تسهیلات و بخشودگی 
آب بها یکی از ابزارهای حمایت از الگوی کشت است که به صورت 

طیفی به اجرای الگوی کشت کمک می کند. 
کشاورزان خاطرات بدی از خرید تضمینی دارند

علی رضوانی زاده، کارشــناس کشــاورزی، ضمن تأیید کشــت 
محصولات پرآب بر در استان های خشک کشور، به «شرق» می گوید: 
متأسفانه در میان کشــاورزان تمکین از قانون اصلاح الگوی کشت 
دیده نمی شود تا برخی محصولات آب بر با محصولاتی که مصرف 
آب کمتــری دارنــد، جایگزین شــود. البته این عــدم تمکین دلایل 
مختلفــی دارد و شــاید مهم ترین دلیــل آن عدم ایجــاد انگیزه در 

کشاورزان است.
او یادآور می شــود که چندین سال است در کشور ما تلاش برای 
اجرای کشــت قراردادی کــه اکنون دولت آن را آغــاز کرده، انجام 
می شــده ولی به ثمر نمی رسیده؛ درحالی که چهار سال پیش حتی 
وزارت خارجه افغانســتان هم در حال اجــرای این نوع طرح بوده 

است.
رضوانــی زاده درباره طرح الگوی کشــت وزارت کشــاورزی 
ادامه می دهد: امیدواریم این سند در عمل بتواند تضمین کند که 
کشاورز از هر هکتار کشــت محصولات کم آب بر به اندازه کشت 
محصولی با آب بری زیاد ســود خواهد کرد. چون طبیعتا کشاورز 

ابتدا معیشــت و دخل و خرج خودش را در نظر می گیرد و سپس 
منافع کشــور را. دولت باید حتما سود کشاورزان را تضمین کند، 
چون در این ســال ها کشــاورزان خاطرات بدی از خرید تضمینی 
محصولاتــی مثل پیاز، ســیب و... داشــته اند و اعتماد مجدد به 
دولت قطعا برایشان سخت است. همچنین متأسفانه هدفمندی 
یارانــه  هیچ وقت بــرای تولیدکننده مفید واقع نشــده و یارانه و 
حمایت هایی هم اگر بوده اند، در ابتدای مسیر بوده است؛ بنابراین 
دلالان، واســطه ها و حتــی قاچاقچیان مانع رســیدن یارانه های 

کشاورزی به کشاورزان شده اند.
هیچ کدام در قواره انجام کار نیستند

از نگاه عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی، سند کشت 
قراردادی برخلاف ســند کشاورزی فراســرزمینی که رضوانی آن را 
ســرتاپا نقص می خواند، چارچوب خوبی دارد اما عملی شــدن آن 
است که اهمیت دارد. رئیس هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی 
می افزایــد: ما اکثــرا قوانین را داریم ولی در اجــرا با ضعف همراه 
هستیم؛ نمونه اش همین قانون کسب وکار که به آن عمل نمی شود 
و رتبه ما از این نظر حدود ۱۵۰ در دنیاست، با این حال متن قانونش 
درست است. سند اجرای الگوی کشت هم دقیقا همین طور است.

رضوانی در نهایت می گوید: به نظر من وزیر به جد پیگیر مسائلی 
همچون کشت قراردادی و اصلاح الگوی کشت بوده و هست ولی 
اجرا بر عهده معاونانش است که از نگاه من هیچ کدامشان در قواره 
انجام این کار نیســتند. در یک ســال و نیمی که از عمر دولت جدید 
می گذرد، متأســفانه در وزارت جهاد شاهد بودیم چندان موفق به 

عملی کردن شعارهای دولت نبوده اند.
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